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 البلاغه نهج   ی ها بر حکمت   ه ی با تک ن ی ن مؤم عرفا از کلام امیرال   ی الگوپذیر 

 ** زهرا منتظرپناه / *ی وسف یمحمدرضا 
 14/08/1404رش: یخ پذیتار   04/12/1403افت: یخ دریتار

 دهیچک
. ادباا در محورهاای گونااگون از این  هاای مشاااهور تااثیفپاذیفی بین متون اساااژ بیناامتنیاژ یکی از روج 

مشهود اسژ.    ، توجّه به کلام امیفالمؤمنین ی اند. در ایفان از نضج گفیتن نثف عفیان روج بهفه بفده 
در وصاااول باه حق    ی عفیاان   ی هاا حساااناو آموزه   ه الاولیاا، اساااو عنوان خااتم  را باه   ی عل هاا اماام آن 

  ی نیز سااافمشاااق آنان در بیان ترالیم کاربفدیشاااان به مفیدان تلقّ   دانساااتند. طبیرتاا کلام امام ی م 
ای  های کتابخانهتوصیفی با شیوه بینامتنیژ و تکیه بف داده   - شد. در این نوشتار که به روج تحلیلی ی م 

ها بف سااه متن شاااخص  به ویژه در بخ  حکمژ   به نگارج درآمده تأثیف سااخنان امیفالمؤمنین 
هفتم( مورد  الاولیا)قفن قفن پنجم(، اساافارالتّوحید)قفن شااشاام(، تذکفه )   المحجوب : کشااف ی عفیان 
دهد عفیا هم در صااور  هم در محتوا کلما  امام  ی م نشااان    ی بفرساا  ه قفار گفیته اسااژ. نتیج   ی بفرساا
)تصااویف  ی ؛ ب(بلاغ ی و مضاامون   ی را ساافمشااق خوی  قفار داده در چهار محور الف(مفهوم   علی 
اند. آنان در  ازکلام ایشاان تأثیف پذیفیته   ی )ساجع، موازنه(؛  (ایجاز و اعجاز زبان ی (؛  (موسایقای ی سااز 

اند؛ از تصاااویف آن باهدف  سااازی کفده البلاغه مضاامون گیفی از مضااامین نهج چهار محور یوق با بهفه 
باه ویژه در    نین مؤم باه کلام امیفال ی  باا تاأساااّ   ی تف کفدن موواااو  سااااختاه؛ در اعجااز زباان ملموس 
تاا هم  داشاااتاه عفیاانی خود را در قاالاب جملا  کوتااه و نوعااا مساااجّع بیاان    ی هاا هاا،آموزه حکماژ  اناد 

 ا تف گفدد سالك، سهل ه  تأثیفگذارتف باشد و هم حفو آن در سین 

 واژگان کلیدی:
 ؛ دیتف صویی؛ زبان عفیانی؛ بینامتنیژالبلاغه؛ امام علینهج
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 مقدمه   .۱
های نثف پی  از اسااالام را در خود  نثف یارسااای، ادامه دهنده نثف پهلوی اساااژ و بسااایاری از ویژگی 

دارد.آشاااناایی ادباا و نویسااانادگاان ایفانی باا زباان عفبی باه عنوان زباان قفآن و گفتماان دینی، آناان را باا نثف 
ها  فعفبی دربسایاری از زمینهعفبی نیز آشانا کفد و این آشانایی، سافآغاز تأثیف نثفعفبی بف نثف یارسای شاد. نث 

مندی از قفآن که در همه بف نثفیارسای غلبه داشاژ. تبحّف ادبا و شارفای عفب بف ینون خطابه و شارف، بهفه 
های  پفدازی در خطبه ها ازجمله زبان و بلاغژ اعجاز به تمام مرناسااژ. همچنین پیشااینه سااجع زمینه 

پز از قفآن که کلام حق ترالی و مایوق ادراك   عفبی باعث گفای  نویساندگان یارسای به نثفعفبی شاد. 
که آبشااخوری جز قفآن ندارد، بین اهل بلاغژ چنان    بشاافی اسااژ، سااخنان گهفبار امیفمؤمنان 

البلاغه، نزد البلاغه نامید. نهج به حق نهج   اشتهار یایژ که مجموعه یفاهم آورده آن را شفیف روی 

شاااود. در قفون اوّلیاه، عفیاان  القفآن دانساااتاه می داناان باه لحااظ اعجااز در بیاان و ایجااز در زباان، ا  زباان 
گیفی دیتفصاویی که همان ترالیم عفیانی مدوّن شاده آنان جهژ انتقال  اسالامی نضاج گفیژ و با شاکل 

وجو  عفیان اساژ، نثف صاوییانه یارسای هم ایجاد شاد. جساژ   مند شادن از آن در ترلیم به نسال برد و بهفه 
 دهد. را بفآن نشان می   طالب در دیتف صویی، تأثیف امیفکلام، امام علی بن ابی 

ها و آثار خوی  را مزین به کلام  در ایفان، شارفا و نویساندگان زیادی بوده و هساتند که نوشاته     
کنند یا مرانی بلند و مقاصااد الهی کلام  ایشااان را درآثار خود بیاورند که به اعتقاد نورانی امام علی

  آوردن این ادیبان و سخنگویان به گفتار امیفالمؤمنین علیسیدجرفف شهیدی، »آنچه موجب روی

نهفته اساژ؛   های امامبوده اساژ گذشاته از کمال مرنی و جمال لفو، بلاغژ اساژ که در عبار 

 ،  (1371گنجاندن مرنی بسیار درکمتف لفو بدون اخلال در مرنی.«)شهیدی:  

 پیشینه تحقیق   .۱.۱
هایی صاور   های اخیف پژوه البلاغه بف متون ادب عفیانی یارسای در ساالدر موواو  تاثیف نهج

 شود:گفیته که به بفخی از آنها اشاره می
المحجوب هجویفی، علی موذنی و همکاران.  البلاغه و کشافمقاله بفرسای مضاامین مشاتفک نهج

المحجوب اشاتفاک مفهومی و مرنایی  البلاغه و کشافنویساندگان در این نوشاتار مواردی را که در نهج
 اند.داشته استخفاج و مقایسه کفده
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البلاغه و تذکفهالاولیای عطّار، طاهفه مفادزاده  ای موووعا  عفیانی در نهجمقاله بفرسی مقایسه
البلاغه و های نهجمقدم و دیگفان. نویساندگان در این مقاله در پی یایتن موارد تشاابه و تفاو  اندیشاه

اند که هف دو اثف از منابع قفآن و ساانّژ ساافچشاامه گفیتند؛ ولی الاولیاء بوده به این نتیجه رساایدهتذکفه
 هاسژ.ها، نو  نگفج و تفسیف آندلیل برضی تفاو 

ار، طااهفه مفادزاده مقادم و البلاغاه و تاذکفهمقاالاه بفرسااای تمثیلا  عفیاانی در نهج الاولیاای عطاّ
الاولیا در پی یایتن اشتفاک  البلاغه و تذکفهدیگفان. نویسندگان این مقاله با مقایسه چند تمثیل در نهج

الاولیا در البلاغه و تذکفههایی بین نهجدر مباحث و موواوعا  این دو کتاب در شایوۀ تمثیلی و تفاو 
 اند.کاربفد تمثیلا  عفیانی بوده

 له:أبیان مس . 2.۱
ها از  های شاااناخته شاااده تاثیفپذیفی، روج بینامتنیژ اساااژ. در بینامتنیژ متنیکی از روج    

مسالک هفیك به نوعی  پذیفند. در متون عفیانی، نویساندگان عارفجها  گوناگون از یکدیگف تاثیف می
اند. این نوشاتار در پی  ای بفدهچشایده و بهفه ازآبشاخور مرنویژ و بلاغژ کلام امیفالمؤمنین علی

از کلام   یاارسااای  در چاه محورهاایی  متون عفیاانی  امهاا   اسااااژ کاه  باه این پفسااا   پااساااخ 
 اند؟  تأثیف پذیفیته  نینمؤمامیفال

 بحث. 2

مبُ اِكُهَُ ِّ که یفمود: »   316در حکماژ    عاریان با توجّه به کلام امام  ُْْ ... من پیشاااوای    ْن، يُُْ

( او را پیشاااوا و مقتادای خوی  قفار داده و در طفیقاژ باه وی اقتادا  1388،418البلاغاه:  مؤمناانم...«)نهج 
نویساد: »او را اندر این طفیق، شاأنی عظیم  المحجوب در این باره می اند. جلّابی هجویفی مؤلّف کشاف کفده 

علیه   - ظّی تمام داشااژ تا حدّی که جنید  و درجتی رییع اسااژ و اندر دقّژ عبار  از اصااول حقایق، ح 

ولِ وَ البَلاءِ علی المُفتضای. شایخ ما اندر اصاول و اندر بلاکشایدن، علی مفتضای   صاُ
ُ
یخُنا یِی اُ گفژ: »شاِ

الله عنه. ازآن که این  اسااژ رواای الله عنه.« یرنی اندر علم و مراملژ، امام این طفیقژ، علی اسااژ رواای 
را اهل این اصاول گویند و مراملت  به جمله بلاکشیدن اسژ. پز اهل این طفیقژ اقتدا بدو کنند  طفیقژ 

درحقاایق عباارا  و دقاایق اشاااارا  و تجفیاد از مرلوم دنیاا و نظااره انادر تقادیف مولی و لطاایف کلام وی بی  
 ( 103  –   102،  1387ازآن اسژ که به عدد اندرآید.« )جلّابی هجویفی:  
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در علم تصااوّف،  برد از پیامبفاکفمعلیاُساافار به نقل از جنید آمده که امامدر تهذیب    

صاااحب و بزرگ همه عفیای صااویی اسااژ.»از جنید نقل شااده اسااژ که گفژ: صاااحب ما در این 
پیوساته به حقایق اسافاری که  اساژ که برد از پیامبف ماطالبعلم]یرنی تصاوّف  علی بن ابی

 (226،  1۹۹۹کفد.« )عبدالملك النّیسابوری:  ها نهفته اسژ، اشاره میدر دل
ار نیشاااابوری هم در»تاذکفهباه کناد کاه: »گفاژ:  الاولیاا« از زباان جنیاد بغادادی نقال میعلاوه عطاّ

ها از او عنه که مفتضای به پفداختن حفباللهشایخ ما در اصاول و بلاکشایدن، علی مفتضای اساژ روای
کز طااقاژ شااانیادن آن نادارد کاه خاداوناد تراالی او را چنادان علم و چیزهاا حکاایاژ کفدنادی کاه هیر

حکمژ کفامژ کفده بود.گفژ: اگف مفتضاای این یك سااخن به کفامژ نگفتی، اصااحاب طفیقژ چه 
که  کفدندی؟ و آن سااخن، آن اسااژ که از مفتضاای پفساایدند: خدای را به چه شااناختی؟ گفژ: بدان

و او را درنتوان  –هیر صاورتی    –شاناساا گفدانید مفا به خود که او خداوندی اساژ که شابه او نتواند بود 
باه هیر وجهی و او را قیااس نتوان کفد باه هیر خلقی کاه او از نزدیکی اساااژ در دوری خوی  و   یاایاژ

دوری اسااژ در نزدیکی خوی . بالای همه چیزهاسااژ و نتوان گفژ که تحژ او چیزی اسااژ. و او 
نیسااژ چون چیزی و نیسااژ از چیزی و چنین نیسااژ هیر چیز غیف او و اگف کساای شاافح این سااخن  

 (4۹4  -4۹3،  1374الاولیا : ید. یَهِمَ مَنْ یَهِمَ.«)تذکفهدهد، مجلّدی بفآ
فِ عفیاا دانساااتاه »علی    علیترفّف، اماامابوابفاهیم مساااتملی بخااری درکتااب شااافح     را ساااَ

فِ عاریان اساااژ و همه امّژ را اتّفاق اساااژ که علی بنطالبابیبن را انفاس    طالبابی، ساااَ

اسااژ و او را سااخنانی اسااژ که پی  از او کز نگفته اسااژ و پز از او کز مثل آن   پیغمبفان

 (1۹۹،  1363نیاورده اسژ.«)مستملی بخاری:  

در روج بینامتنیژ درچندکتاب نثف عفیانی که   در ادامه تاثیفپذیفی عاریان از کلام امام علی    . ۱/ 2

 شود: روند، در محورهای ذیل به بحث و بفرسی گذاشته می گونه متون به شمار می از امّها  این 
 تأثیفپذیفی مفهومی و مضمونی  (1
 تأثیفپذیفی بلاغی)تصویفسازی(  (2
 تأثیفپذیفی موسیقایی)سجع و موازنه( (3
 تأثیفپذیفی در ایجاز و اعجاز زبانی  (4



 

37 

نین
وم

الم
میر

لام ا
ز ک

فا ا
عر

ري 
پذی

گو
ال

 
مت

حک
 بر 

کیه
با ت

هج
ی ن

ها
لاغ 

الب
 ه

37 

متون عفیاانی مورد بحاث عباارتناداز: کشاااف المحجوب از متون قفن پنجم، اسااافارالتّوحیاد از      
وُلیا از عارف ساده هفتم که در ادامه به صاور  موجز مرفّیی خواهند  شااهکارهای قفن شاشام و تذکفه ا

 شد.
 المحجوبكشف .  2/1/1

تفین متون صااوییانه یارساای  تفین منابع تصااوّف اساالامی و از کهن المحجوب از مهم کشااف     
های  پوشای، ملامژ و ملامتیان، جمری از مشاایخ قفن پنجم، یفقه اساژ. آنچه درباره خفقه و خفقه 

مختلف صاااوییاه تا آن زمان و اصاااول اعتقاادی آنان، حقاایق مرااملاژ و آداب طفیقاژ در این کتااب  
ساابقه اساژ وحتّی در زبان عفبی هم منبری که در این مباحث با این کتاب  رسای بی آمده، در زبان یا 

ها محقّقان مباحث تصااوّف و تاریخ  بفابفی کند، وجودندارد. بخ  اعظم اطّلاعاتی که در این سااال 
  شاااناساااند، بفآمده از این کتاب اساااژ. احوال صاااوییان قفون اوّلیه مبنای طفح و تحقیق خود می 

 ( 11  - ۹،  1383)ر.ك:عابدی:  
بن عثمان جلّابی هجویفی در اوایل قفن پنجم در غزنه زاده شاد. او در جوانی،   ابوالحسان علی     

ساففی طولانی را آغازکفد و با مشاایخ بزرگ ازجمله: ابوالربّاس شاقّانی، ابوالقاسام کُفَگانی، ابوالقاسام 
یفی بود، ولی او قشااایفی و ابواحمد مظفّف حَمدان همنشاااین بود. باآن که شااایخ خُتَلی مقتدای هجو

اهال رسااام  نبود و چناان کاه ازگفتاار وی مشاااخّص اسااااژ، جااماه  صاااویی رسااامی و خاانقااهی 
اسالامی درآن روزگار اساژ  المحجوب، تصاوّف  ( موواو  کتاب کشاف16  -15پوشاید.)ر.ك:همان، نمی

کتاب  کفیم و احادیث و مأثورا  اولیا در و علاوه بف بیان اقوال مشاایخ، پیوند صامیمی هجویفی با قفآن
مشاهود اساژ و مهم این که غفض اصالی نویسانده مانند بسایاری از مؤلّفان بزرگ صاوییه آن بود که 
منشاااأ رشاااد و کمال همه عناصاااف یکفی خود را از حضاااور در ساااایه ترالیم قفآن و شااافیرژ مرفّیی  

 (3۹کند.)همان،  می
این کتاب از مآخذ مرتبفتصاوّف اسالامی در زبان یارسای و به ظاهف، اقتباسای از رسااله قشایفیه      

الاولیای عطّار، مواردی  الاولیای عطّار دارد. درتذکفهاساااژ. با این حال، وجه اشاااتفاکاتی هم با تذکفه
نجم ه.ق. و گویا پز اساژ که همانندی بسایاری با این کتاب دارد. تألیف این کتاب در نیمه دوّم قفن پ

الاولیاا  المحجوب وتاذکفهه. ق( انجاام گفیتاه اساااژ. درهفحاال، میاان کشاااف  465از ویاا  قشااایفی)
 (20،  1372همانندی عبار ، بسیار و عطّار از این کتاب استفاده کفده اسژ.)ر.ك: استرلامی:  
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 اسرارالتّوحيد.  2/1/2

ه. ق. در میهنه متولّد شاد و پز از هشاتاد و ساه ساال در ساال  357الخیفدرساال  ابوسارید ابی     
ه. ق. درمیهنه ویا  یایژ. وی از عفیای بزرگ ایفانی اساژ و نام او با تصاوّف و عفیان ایفانی گفه   440

هایی که وجوی عناصاف ساازنده هویژ و مرنویژ ایفان باشایم، از بین چهفهخورده اساژ و اگف در جساژ
های اصاالی این اج یکی از مایهه این مرنویتند، بوساارید چه در ایسااانه و چه درحقیقژ تاریخیسااازند

 (5،  1366مفهوم ومرنویژ اسژ.)ر.ك: شفیری کدکنی:  
اسافارالتّوحید، ازامّها  کتب ادبی یارسای و ازآثار اساتادانه زبان یارسای شاناخته شاده اساژ که       

»روانی انشا و انسجام عبارا  و رعایژ تامّ و تمام  موازین یصاحژ و بلاغژ دراین کتاب به حدّ اعلای 
بن ابی طاهف بن  ( مؤلّف این کتاب، محمّد بن منوّر بن ابی سارید7،  1384خود رسایده اساژ.«)صافا:

رساد.  الخیف اساژ که سالساله نساب او به ساه واساطه به ابوسارید میابی سارید از نوادگان ابوسارید ابی
دربااب اهمّیاژ کتااب باایاد گفاژ کاه اطّلاعاا  تااریخی و اجتمااعی کاه از خلال این کتااب باه دساااژ  

تاریخ تألیف اسافارالتّوحید  شاود.یك از کتب رسامی تاریخ به این دقّژ و تفصایل دیده نمیآید، درهیرمی
ای به آن نکفده اساااژ؛ ولی از روی مندرجا   به طورتحقیق مرلوم نیساااژ و مؤلّف در هیر جا اشااااره
 ، یا(2537شود.)ر.ك: بهمنیار:  کتاب، عصف و زمان تألیف به تقفیب مرین و مرلوم می

 الاولياتذكره   .2/1/3

شاایخ یفیدالدّین عطّار نیشااابوری و شاااید چندتن از شاارفای پارساای زبان، از مفدان مشااهور و     
درعین حال ناشاناخته ادبیا  یارسای هساتند. به این دلیل که اینان نه مفد روزگار خود و نه مفد روزگار  

آن را به  ما، بلکه مفد زمان و عصافی هساتند که ممکن اساژ تکامل بشاف و علوّ انساانیژ، ازاین پز
رسااد کتاب به تدریج گفدآوری و نوشااته شااده باشااد.  ( به نظف می۹،  13۹0وجود آورد.)ر.ك: یفوزانفف:  

ه. ق. یرنی یك سااال قبل از   617بفخی از پژوهشااگفان عقیده دارند که نسااخه نهایی کتاب درسااال 
ار مهم اساژ ( این کتاب از متون عفیانی بسای6،  1376مفگ مؤلّف نوشاته شاده اساژ.)ر.ك: احمدی:  

 که درآن از ایمانی ساده و ناب یاد شده و مطالب با زبانی روان و ساده نوشته شده اسژ.
ها، ساخنان  الاولیا همان طورکه از نام  پیداساژ، کتابی اساژ درباره سافگذشاژ، کفامژتذکفه    

های عفیای بزرگ. به اعتقاد محمد اساااترلامی »اصااال کتاب، هفتاد و دو بخ  دارد که  و اندیشاااه
ها  نویزو آخفین  درباره حلّاج اساژ. پیوساتی هم دارد که در دساژ  نخساتین درباره امام صاادق
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ادب، جهان  ( به تربیف بفخی اهل12،  1372شاااود.«)اساااترلامی:  بیساااژ تا بیساااژ و پنج بخ  می
الاولیا، »دنیای پارساایان اساژ. دنیایی آرمانی و خیالی که گاه وصاف ناشادنی وگاه بسایار ملموس  تذکفه

ار درگفدآوری قصاااص آموزناده صاااوییاه  7،  1376وآشااانااساااژ.«)احمادی:   ( اهتماام وکوشااا  عطاّ
ولیا کاملاا آشاکار اساژ. دراین کتاب، حدود هزار حکایژ و ساه هزار ساخن از اقوال مشاایخ  الا درتذکفه

آمده وآن گونه که از مقدّمه آن نمایان اساژ او به تتبّع احوال و جمع اقوال مشاایخ صاوییه و گفدآوردن  
 (34حکایا  آنان عشقی وایف داشته اسژ.)ر.ك: همان،  

 :نین مؤماقسام تأثیرپذیری نویسندگان صوفی مشرب ازکلام امیرال

 تاثیرگذاری مفهومی و مضمونی  .  2/2
دار و یفاگیف اعتقادی مفدم های مهم، ریشااهعفیان، اصاال، مغز و حقیقژ دین و یکی از مؤلّفه     

اسااژ. عفیان، توجّه به یطف  انسااان دارد و باطن و حقیقژ وجودی انسااان را با لبّ و حقیقژ دین،  
رساد  میساازد. عفیان، شاناختی اساژ بف پایه ادراکا  درونی که طی آن، انساان به حالتی  منطبق می

یااباد. این هماان چیزی اسااااژ کاه درتراالیم دینی باه متادین  کاه ارتباا  مساااتقیم باا وجود مطلق می
های  های دینی یکی اساااژ؛ با این تفاو  که تجفبههای عفیانی و تجفبهآموزند. خاساااتگاه تجفبهمی

ولی  خوانند، از مساایف علم حصااولی سااری در رساااندن مخلوق به خالق دارد؛ دینی که شاافیرت  می
گویناد، ازطفیق علم حضاااوری ساااری در اتّحااد عااقال و مرقول و هاای عفیاانی کاه طفیقت  میتجفباه

یناای مخلوق در خاالق دارد. عفیاان در راه وصاااول باه حقیقاژ محض و بُراد مطلق جهاان، آخفین راه 
بشاف   تفین بفنامه را بفایتفین اساژ. دین مبین اسالام، کاملتفین مسایف، ولی کوتاهاساژ؛گفچه مشاکل

ای را با عقل مراد به ساوی خالق رهنمون  تا قیام قیامژ آورده اساژ و گفوهی را با عقل مراج و دساته
نماید. دسااته اخیفتا حدّ امکان، دنیا و ظواهف یفیبنده و جذّابیژ های رمنده آن را تفك گفته به لایه  می

 (1۹،  13۹4: یوسفی:  کنند.)ر.كهای دینی که همان عفیان اسژ، عمل میدرونی و عمیق آموزه
شافیرژ و طفیقژ درترالیم عفیانی ازهم گساساته وجدا نیساژ و گذر ازشافیرژ به طفیقژ و وصاول به       

به عنوان  مندی از لُبِّ لُب اسااژ. از پیامبف اعظم حقیقژ، همان گذر از قشااف و رساایدن به لبّ و بهفه 

اساااژ:  کفده این مضااامون نقل ساااده هشاااتم( روایتی را به   شاااار  شاااف  مقدّس، سااایدحیدرآملی)عارف 
ام و عقل، های من و حقیقژ، احوال من و مرفیژ، سافمایه اساژ و طفیقژ، کفده  های من »شافیرژ،گفته 

 ( 410،  13۹1اصل دینم و حبّ، بنیادم....«)یثفبی:  
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را به    های عفیانی اعم از شاایری و ساانّی، امیفالمؤمنینها و نحلهاکثف قفیب به اتّفاق یفقه    

ی عفیاانی، خااتمیاژ باه مرنی جاامریاژ هم هااهکنناد و ازآن جاا کاه درآموز الاولیاا مرفّیی میعنوان خااتم
تف از ایشاان به منصاه ظهور نفسایده اساژ. طبیری اساژ که تف و جامعهساژ، مرتقدند هیر عاریی کامل

البلاغه بازتاب یایته، الگوی آنان در نهج  سااایفه عملی حضااافت  که بخشااای ازآن در کلام امام

ك    باشاد. لذا در متون عفیانی یارسای تأثیف کلام امیفالمؤمنین به وواوح آشاکاراساژ.آنان باتمساّ

شااره، تأثیفپذیفی و گونه اقتباس، تضامین، اترالیم ومفاهیم ومضاامین آن را به  کلام گهفبارامامبه

اناد؛ ولی گویاا باه قادری  اناد.گفچاه برضااااا ناامی از ایشاااان نبفدهبیناامتنیاژ درکلام وتراالیم خود قفار داده
گونه که حکیم ساانایی  مشااهود بوده که نیازی به ذکف نام نبوده اسااژ. همان  علیسااخنان امام  

َْ هما که یفمود: »غزنوی با اشااااره به حدیث امام ،سُ ن ،ل  َإذا َ،ْما  ن  ُ (  81،  1370«،)یفوزانفف:اِ

 گوید:کند و میحز نمی  نیازی به ذکف نام امام

 اوسژ چون  یتوی  سخن های که           خفد در این  مرنی       »گفژ مفد
   یانتبهوا    نمود ر    چون  مفگ         اند  آدمی  ز حفف و غلو        خفته

 (۹0،  138۹)سنایی:                    
  تااثیفگاذاری مفهومی و مضااامونی باه این مرنااسااااژ کاه نویسااانادگاان از کلام دررباار اماام

ساازی کفده باشاند؛ خواه مضامون سااخته شاده از نظف مفهوم  گیفی از آن مضامونتاثیفپذیفیته با بهفه
 کاملاا منطبق بف کلام ایشان باشد خواه بخشی از آن قابل انطباق باشد؛ نظیف موارد ذیل:

صااحابِه یِی عِلِهِ اعْتَلِها :  بلاغه: النهج 
َ
ََ  ]قالَ لِبَرضِ أ

ِْ َُِِْْ ك،  ،ً  َ ماَ  حَ كط ِّط یَْْ َِ  َُ ،ُ ،َ ُِ هَ اِ  َُ رَ
عَُّاوِ 

ُ ع  ا ط ، حَْ هَْ  ْ ُِ يَُّا  اُِْْْْ  كْ،تِ عَ يَُّ  ُْ ْ ِ عَِك َِ اَ  رط
َ
كَاََ  ا ْ طِ ُ  ا إِ . ] باه یکی از یااران خود یفمود  ََْ

هنگامی که او از بیماری شاااکوه نمود:  خدا آنچه را از آن شاااکایژ داری، موجب کاساااتن گناهانژ  
پیفایاد چون پیفاساااتن بفگ  کااهاد و میگفداناد. چاه در بیمااری مزد نیسااااژ؛ ولیکن گنااهاان را می

 (  42، ح   1371،368بلاغه:النهجدرختان.)
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ها  ها و رنجها و بیماری»به بلا، امتحان تن دوساتان خواهند به گونه گونه مشاقّژالمحجوب:  کشـ 
ود ورا با حق ترالی که بلا، لباس  شااا میکند، قفبژ زیاد   که هفچند بلا بف بنده قوّ  بیشاااتف پیدا می

 (565،  1387المحجوب:اولیاسژ و کدواده اصفیا و غذای انبیا صلوا  الله علیهم.«)کشف
وحیـد:     شااایخ ماا گفاژ: »انادوه، حصااااری اساااژ از حماایاژ حق مف بناده را از بلاهاا.« ا ـــرارالتی

 (2۹1،  1366)اسفارالتّوحید:
ترالی بنده رادوساااژ دارد، اندوه  بسااایار دهد و چون دشااامن   گفژ: »چون حقالاولیا:  تذکره 

گفدانااد.«)تااذکفه یفا   وی  بف  دنیااا  راه 1374،11۹الاولیااا:دارد،  بااه حق  نبودی،  بلا  »اگف  گفااژ:   )
( نیز،گفژ:»اندوه، به همه وجه یضاایلژ مؤمن اسااژ اگف به ساابب مرصاایژ  372نبودی.«)همان،  

 (561)همان،    نبود.«
گفژ، یفمود:  مادر بف تو ببایدگفیسژ.    اسْغفااِ ِکسی که درمحضف او  به  ]امامبلاغه:  النهج

دانی اساتغفارچیساژ؟ اساتغفار، درجژ بلندمفتبگان اساژ و شا  مرنی بفای آن اساژ: نخساژ می
پشاایمانی به آنچه گذشااژ و دوّم، عزم بف تفك بازگشااژ و سااوّم، آن که حقوق مفدم را به آنان بپفدازی  

ساازی و چهارم این که حقّ هفواجبی را که واایع  چنان که خدا را پاك دیدار کنی و خود را از گناه تهی  
ها آب کنی؛ چندان که که گوشاتی را که از حفام روییده اساژ، با اندوهای، ادا ساازی و پنجم اینسااخته

که درد طاعژ را به تن بچشاانی؛  پوساژ به اساتخوان چسابد و میان آن دو،گوشاتی تازه روید و شاشام آن
 (417، ح  436،  1371البلاغه:  گفتن توانی.)نهجاسْغفااِ ِ   گاهکه شیفینی مرصیژ را.آنچنان

باه  المحجوب:  کشـــ  ازخود  باازگشاااتن  و رجو ،  باه طااعاژ  بوَد ازمرصااایاژ  باازگشاااتن  توباه، 
 (568،  1387المحجوب:  حق.)کشف

وحید:   ــرارالتی شاایخ ما را گفتند: یکی توبه کفده بود، بشااکسااژ. شاایخ ما گفژ: »اگف توبه او را  ا 
 (284،  1366بشکسته بودی، او هفگز توبه بنشکستی.«)اسفارالتّوحید:

ای تائب نبوَد تا پشااایمان نبوَد به دل و اساااتغفار نکند به زبان و از عهده  گفژ: »بندهالاولیا:  تذکره 
( گفاژ: »اوّل توباه، اجااباژ  40۹،  1374الاولیاا:  مظاالم بیفون نیاایاد تاا جهاد نکناد در عبااد .«)تاذکفه

نیژ و اساژ. پز انابژ اساژ. پز توبه اساژ. پز اساتغفار، اجابژ به یرل بوَد و انابژ به دل و توبه به 
( وگفژ: »باز نگشااژ آن که بازگشااژ الّا از راه که اگف بفساایدی، باز  376اسااتغفار ازتقصاایف)همان،  

.« )همان،   (وگفژ: »توبه را سه مرنی اسژ: اوّل، ندامژ؛ دوّم، عزم بف تفك مراود ،  333نگشتی ابداا
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( وگفژ: استغفار، توبه اسژ و توبه اسمی  8۹0سوّم، خود را پاك کفدن از مظالم و خصومژ.«) همان، 
که پی  به گناه  اسااژ جامع شاا  چیز را: اوّل پشاایمانی بفآنچه گذشااته باشااد؛ دوّم عزم کفدن بدان

خلق را؛ ای که میان او و خدای اسااژ؛ چهارم ادا کند مظالم  رجو  نکند؛ سااوّم به گزاردن هف یفیضااه
پنجم بگذارد هفگوشااژ و پوسااژ و شااحم که از حفام رُسااته باشااد؛ شااشاام تن را الم طاعژ بچشاااند  

 (650که حلاو  مرصیژ چشانیده اسژ.«)همان،  چنان
هِ »البلاغه: نهج عَهط طِ ِ  بِ، مط ََ طِ َ ا َِ ُِ ا رَ اَ  ك، ْن  َُ اِ  َُّكط طِ ِِّ ا ََ عِ  كط  ِ َ اِ َِ  .«ا رَ اَ 

  1371،3۹3البلاغه: که خاموج مانند.«)نهج به  جا که ندانند،  جا که گفتن باید، خاموشی نشاید وآن »آن 
 ( 471و 182، ح 444و 

ها بف دوگونه:کلام، یکی حق بوَد ویکی باطل و  ها بف دوگونه باشاد و ساکو  »کلام المحجوب:  کشـ  
آن دیگف، غفلژ. پز هفکسای را گفیبان خود بایدگفیژ اندرحال نطق و   ساکو ، یکی حصاول مقصاود و 

ساااکو . اگف کلام  به حق بوَد، گفتارج بهتف از خاموشااای و اگف باطل بوَد، خاموشااای بهتف ازگفتار و  
اگفخاموشی از حصول مقصود و مشاهده بوَد، خاموشی بهتف ازگفتار واگف ازحجاب وغفلژ بوَد،گفتار بهتف  

( »ادب اندرگفتار،آن اسااژ که بی امف، سااخن نگوید و  524،  1387المحجوب: شااف از خاموشاای.«)ک 
اگفخاموج بوَد، جاهل نباشاد و غایل. و مفید را باید تا اندر ساخن پیفان دخل و تصافّف نکند و به عبار   

ان که شااهاد  گفته اسااژ، دروغ و غیبژ نگوید و مساالمانان را نفنجاند و  بفایشااان غفیب نیارد و بدان زب 
شاااف    درویشاااان را باه ناام مجفّد نخواناد و تاا چیزی از وی نپفساااناد، نگویاد و ساااخن گفتن ابتادا نکناد و 

 ( 525که جز حق نگوید.)همان،  خاموشی دروی  آن بوَد که بف باطل، خاموج نباشد و شف  گفژ،آن 
آن اساژ که ساخن بف قدر حاجژ گوید و هفچه ایزون اساژ، دساژ ازآن گفژ: »عاقلالاولیا:تذکره 

 (  820،  1374الاولیا:  )تذکفه  بدارد.
ِِ » البلاغه:  نهج  ِْ كَ

طَ ِّط نِ ََ   ِ َِ ، ُِ ِِ ة  ََ ِِ ذِي، ِْ  ِْ طُ ََ  َ َ ََ ،بَ  ََ ُِ
طِ ِِ عَا ِْ

ََ ، َ َ َ ََ مَابَ  ََ اِث  ُِ عَضَْ َّ،نَ َِ سُْ ط ُ  اِ   ِ
 ِِ ِْ

 ُ َ رَ َِ هُاط   َِ  ًِ ..« »خدای ساابحانه پاداج را درطاعژ نهاده اسااژ و کیفف را بفابف مرصاایژ تا عَ حِ ،یَْْْ

 (   368، ح   426،  1371البلاغه:  )نهج   بندگان خود را از عذاب  بفهاند و به بهشژ خوی  راند.« 
محال   حصاااول توییق بی طاعژ، »چون حصاااول طاعژ بی توییق محال بوَد،المحجوب:کشــ 

 (306،  1387المحجوب:بوَد.«)کشف
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گوید ای صاادّیقان، تنرّم کنید در دنیا به ذکفمن  ترالی می»درتورا  خوانده ام که حق  الاولیا:تذکره 
(وگفژ:  1374،67الاولیا:  که ذکف من در دنیا، نرمتی عظیم اسااژ و درآخف ، جزایی جزیل.« )تذکفه

تفین عطاها آن اسژ که ذکف خوی ،  »خدای را درهف روزی و هفساعتی و هفشبی، عطاهاسژ و بزرگ
 ( وگفژ: »حق ترالی هفبنده را عطایی داد و مفا حلاو  مناجا  داد و 375الهام کند.«)همان،    تو را

 (873هفکسی را انز به چیزی داد و مفا انز به خود داد.«)همان،  
هنهج ، بُثََ َ  :»...  البلاغـ هَْ طُ َِ  ُِ ُ ْ ،لَ قَ ط َْْ طِ ، ا نْ  ِْد  ب  ا ُِ بَُِّْ ُ ْ هِجَ قَ ط َِ ِّط  ََ ٌ  ا :  عَ  َ عَ حِا ُِ هَاٍّ ا يغِْ  

 ُِ ُُ ُِّ هَ ا يدط ََ ُِ عَ َْ ُُ اُ طْ .« »... و آن که دل  به دوساااتی دنیا شااایفته اساااژ، دل وی به ساااه چیزآن  ي
چساابیده اسااژ: اندوهی که از او دسااژ بفندارد و حفصاای که او را وانگذارد وآرزویی که آن را به چنگ  

 (  228، ح 1371،3۹۹البلاغه:)نهج  نیارد.«
وحیـد : شااایخ ماا گفاژ: »هفدلی کاه در او دوساااتی دنیاا بوَد، آن دل، پفاکناده بوَد و دل ا ـــرارالتی

پفاکنده، نه ساود را شااید و نه زیان را.«شایخ ماگفژ:»پفاکندگی دل از دوساتی دنیا بوَد و تا دوساتی دنیا  
 (311،  1366)اسفارالتّوحید: همفه بوَد، هفگز دل جمع نگفدد.«

بِ :» ... البلاغهنهج َُ  ْ َِ وُ اِ ََ بِ عَ  َِْ  ُ ،حُ اِ َْ فط َِ َ وُ  غط ... « »... و دوساتی دنیا، کلید دشاواری و  عَ اِا 
 (  371، ح    427،  1371البلاغه:)نهج  بارگی گفیتاری اسژ. ...«

گفاژ: مفدن   : ماالاك دیناارگفاژ: »از حسااان پفسااایادم: کاه عقوباژ عاالِم چاه بااشاااد؟الاولیـاتـذکره 
 ( 45 –  44،  1374الاولیا:  )تذکفه  دل.گفتم مفدن دل چیسژ؟ گفژ: حبّ دنیا.«

،وِ اَِّْ    :» البلاغـه نهج  ََْ َ عِ َِ  َُ َِ ،
 َْ ِ
َ
البلاغاه:  )نهج   »طمرکاار، در بناد خواری گفیتاار اساااژ.«   .« ْ

 (   226، ح    3۹8،    1371
وحید : شایخ ماگفژ: »طمع از کار بیفون باید کفد. اگف خواهی که عمل بف تو سابك گفدد،  ا ـرارالتی

 طمع باید بود. پز گفژ:در عمل بی
 چه قیمژ آرد  آن چیز ک  بها  باشد       طمری        ز  دوسژ  بی  کمال دوستی    آمد 

 عطا  چو باشد چون عین کیمیا  باشد          دهنده تو را  بهتف از عطا به یقین            عطا 
 (  313،    1366)اسفارالتّوحید :   



 

   44 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

44 

(  614،  1374الاولیا:  اساژ.«)تذکفه : گفژ: »آزاد کسای اساژ که طمع، او را بنده نکفده الاولیا تذکره 
  گویند غایژ تو چیساژ؟ وگفژ: »اگف طمع را گویند که پدر  کیساژ؟ گوید: در مقدور شاكّ آوردن. و اگف 

 ( 623گوید: حفمان.«)همان،

 . تأثیرگذاری بلاغی)تصویرسازی(3.2
البلاغه را به حق شاافیف رواای به این نام مفسااوم گفدانید؛ زیفا راه شاایواسااخنی و طفیق کتاب نهج     

الگوی ساخنوران عفب و  بلاغژ را باید از آن آموخژ. به همین سابب از دیفباز شایوه بیان امیفالمؤمنین 

زدند. بادقّژ در مجموعه یفاهم آورده سااید شاافیف  عجم بوده وآنان بف منهج آن در عفصااه سااخن گام می 
چنین ترفیفی   مصاااداقی درساااژ از   علی ها وگفتارهای کوتاه امام ها، نامه یابیم که خطبه روااای درمی 

خواند و باید شاانوندگان را از آنچه به سااود دین و دنیای آنان اسااژ بیاگاهاند،  اسااژ. هنگامی که خطبه می 
گیفد و او ازآن ساخن  اج به تفصایل اساژ و آنجا که شاایساته اساژ و باید که ساخن در دل شانونده جای گفته 

هف   و کناد  ای کاه هفعباار ، نکتاه نویی رابیاان می نشااااناد باه گوناه پناد پاذیفد، مرنی را در عباار  گونااگون می 
 ،  (   1371)ر.ك: شهیدی:    شود. شنونده می   آموزاندکه باعث روشنی دل خواننده و یقفه، درسی را می 

گفتاار اساااژ؛ چون خوانناده اگف باا یاك    هاای طولانی درنوشاااتاار بی  ازدانیم کااربفد جملاهمی    
یهماد. باه عباار  دیگف»بفای مطاالراه را میباارخوانادن از درك جملاه نااتوان بااشاااد، باا دوبااره خوانادن،آن  

ای از نثف به کاربفد که مرنی بدهد  های بسیارطولانی و نادر را در قطرهتوان واژهتخصّصی به جفا  می
 نویساد، باید خود را در واژگانی محدود ساازدی که بفای گفتار مییا در یك دانشانامه علمی نیز؛ امّاکسا 

( این مفهوم  1374،64ها را از شاانوندگان انتظار داشااته باشااد.«)ابومحبوب:  که بتواند درك یوری آن
کند: »هیر بلیغی نبوَد  د پیدا مینساابژ داده شااده اسااژ، به خوبی نمو  علیدرعبارتی که به امام

 (101،  1375مرنی، مُطنَب.«)خطیبی:   جزآن که سخن او موجزبوَد و
شاود وخواننده آن  های ساخنان بلیغ و یصای  متمایز می البلاغه، اثفی اساژ که از همه نمونه نهج      

شاااود که مطاابقاژ ساااخن بامقتضاااای حال،  بیناد و اگف درترفیف بلیغ گفتاه می را در چارچوب اعجااز می 
چه ساخنان باشاد. چون»آن تنها ازاین تطابق یفاتف اساژ، بلکه دراین باره در نهایژ کمال می البلاغه نه نهج 
را تابدان درجه بالا بفده که گویند بفتف از ساخن آیفیده و یفوتف از گفته آیفیننده اساژ، رنگی علی امام 

آموختن از اساتاد، کم اندیشاه پی  و بی بینیم.گفتاری بی می  اساژ که ازکلام پفوردگار در گفتار علی 
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،یج ( شاابیه این نظف را »جورج جفداق« مساایحی، نویساانده مرفوف لبنانی    1371یا بی .«)شااهیدی:  
البلاغه دربلاغژ،  آورد: »نهج صااو  الرداله اسنسااانیه( می  درکتاب ارزنده خود به نام )الامام علی 

 (  52،  2010یوق بلاغژ اسژ. قفآنی اسژ که از مقام خود اندکی یفودآمده اسژ.«)جفداق: 
کننده مباحثی چون: شااده که بیان   از یفهنگ اساالامی شااناخته   المرارف عنوان یك دایفه البلاغه به نهج     

خداشاناسای، جهان یفشاتگان، پیدای  عالم، انساان و ... اساژ؛ امّا نکته مهم این اساژ که درسافاساف این کتاب  
تنها تدریز و آگاهانیدن ازعلوم طبیری و اجتماعی و تاریخی نیسااژ؛ بلکه همان گونه    یاخف، قصااد امام 

بینیم هادف ازطفح هماه بحاث هاا، شااانااخاژ خادا و عبااد  او و بااطال نیاایفیاده شااادن جهاان  کاه در قفآن می 
َ مخلوقا  اساژ: »  َِ  ،

َُ ِْ ،ْْْْْ اِيهِاط َ اي ُُ َ   سَْ َِ ،وِ عَ  ََ َ   اا  ْ هِاط حَ ُِْ نفُ
َ
ََّق  ...َ ْ ُِ اطِ ْـَْْْ ن

َ
هُاط ْ َِ  َِّ  َ َْ   ما آیا    زودی  به ' ي

شاود    روشان  آنان  داد تا بفای   خواهیم   نشاان   و در وجود خودشاان  جهان   نواحی   در موجودا   ایشاان   را به   خودمان 
لژ: .( حقّ اساژ ماساژ  نشاان   که   ای )آیه که  َ ا  ( و» 53«)یصاّ َْ ُْط َُ اال   ُ دُعُ  هَّا ْ ِ طَ ، ََ كُاط  َ عَ َُّب  َِ َُّب  ُ  اِ   ؛  ِ 

عَ ( و» 51خداوند پفوردگار من و پفوردگار شاماساژ تنها او را پفسات  کنید که راه راساژ همین اساژ.«)عمفان: 
فَاُعا  َُ َّيَِّ  ََ نَِّ  اِْ 

هُكْ، بْ،ُ ً  ذِِْ َُ َْ، بَ  َ  عَ  كْ،َ  عَ ااُّط  ْْ ُْ ُْ، اِ طَ «: آساااماان و زمین وآنچاه را در بین آنهاا َْ، رََ 

 ( 27ژ که کایف گفدیدند.«)ف:  اسژ به باطل نیایفیدیم؛ این گمان آن کسانی اس 
گفیته از ساخنان وحی اساژ که به زبان پند و  گونه مباحث، ریشاه نیز درطفح این   ساخنان امام      

دهد  روی مخاطب قفار می ای را به وواوح و قابل درك پی  موعظه از هف پدیده محساوس و انتزاعی، نمونه 
ُاَرَ    بفد: » و براد، او را باا خود همفاه کفده و باه سااافمنزل مرفیاژ و حقیقاژ می  هَ اَِّْ  َُْ ُْ،َِ رَ َْ  َِ ُ  اِْ   ِ

ُ مبِ  َُ  ( 222،خطبه  255،  1371البلاغه: ... «)نهج ها قفار داده اسژ خداوند یاد خود را صیقل دل   ...   ِِ ط

اند آنان بفای بسایاری از شاناسای صاوییه دانساته، گفته نظفان،»کلمه« را آغازگف روان بفخی صااحب      
هاا در زباان  اناد کاه غاالاب آن هاای پیچیاده خود، کلماا  و اصاااطلاحاا  و تربیفا  عجیاب خلق کفده حاالاژ 

اند که آن احوال، قابل توان گفژ که صاوییه از برضای کلما  به حالاتی رسایده ساابقه بوده اساژ یا می بی 
های آنان در اسافار کلمه و بخصاوف کلما   ژ تواند باشاد و اینکه »دقّ وصاف درهیر اصاطلاح دیگفی نمی 

قفآن، سابب شاده اساژ که به اسافار روح آدمی توجّه کنند، اعماق روان انساانی را بکاوند و به قوانین عجیب 
 ( 251،  13۹2کدکنی:  )شفیری هایی سخن بگویند که علم از تحلیل آن عاجز اسژ.« آن پی ببفند و از لحظه 
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دهد که این جهاان،  ای اساااژ که مخااطب را به جهاان درونی او راه می زبان و گفتاار عارف نیز دریچاه      
های متنوّ  عناصااف زبانی عارف اسااژ. »هفعاریی مفزهای جهان مرنوی خوی  را  گفیته با گونه  - شااکل 

گاهی نخواهیم  ها ه تجفب   کند و تا به اعماق این زبان نفویم، از بامفزهای زبان هنفی  مفتبط می  ی روحی او آ
( بنابفاین، نتیجه کلما  بزرگان صاااوییه چه در شااارف چه در نثف، ایجاد حضاااورقلب و  357یایژ.«)همان،  

 .رسیدن به وحد  و مرفیژ اسژ 
شاود ساخن یا نوشاته  بلاغژ، متناساب بودن ساخن بلیغ با مقتضاای حال اساژ که باعث می     

که عواطف در هف زمانی بدون زبان مجازی  گونهدرمخاطب)شانونده یا مخاطب( تأثیفگذار باشاد. همان
تواند بساایار مختصاافتف  گفدد، »هیر چیز غیفاز زبان بلاغی و مجازی نمیو بدیری مطفح نمی  و بلاغی

حا  و تغییفا  ساالّول ،  1374باشااد.«)ابومحبوب:   های مغزیو موجزتف ازگزارج علمی درباره تفشااّ
( پز علوم بلاغی به طورکلّی به مرنای هنفتحفیك و متقاعدسااازی اسااژ و همچنین به عنوان 235

تواند از پی  مرین وآماده باشاد. علمای بلاغژ، گفتارهای  اساژ که قوانین آن میدانشای شاناخته شاده
بفند تا فوا و بدون توجّه به کار میپهای بلاغی را بیسایاسای بسایار جدید و موواوعا  تبلیغاتی، شایوه

احساااساااتی را تحفیك کنند که یا با مووااو  تناسااب ندارد یا خود همان مووااو ، نامطلوب اسااژ.  
انگیزند و ساازند و عواطف خوشاایند را بفمیهای بلاغی و بدیری وقتی که حقیقژ راآشاکارتف میشایوه

 (  240ستند.)ر.ك: همان،  پذیفهکنند، قابل قبول و توجیهبه مقاصد خوب کمك می
اگف بخواهیم مفااهیم را باه کماك الفااظ و عباارا  و باه طفق متنوّ  وگونااگون در ذهن مخااطاب       

رساایم؛ زیفا هم درساافعژ انتقال  تفساایم کنیم، از راه تصااویفسااازی در سااخن، بهتف به این مقصااد می
ه عنوان مفاهیم و مقصود گوینده هم در میزان بالای تأثیفگذاری بف مخاطب تأثیفگذار اسژ. این هنف ب

  233درخطبه    البلاغه نمود دارد و باتوجّه به کلام امامهای بلاغی، به خوبی در نهجیکی از شایوه

های خود را بفسااف ما  ریشااه دوانیده و شاااخه  -به ترلیم ما –که یفمود: »... ما امیفان گفتاریم. سااخن  
انساااان، جااناداران و ... در گیفی از طبیراژ،  بینیم کاه باا بهفه( می265،  1371البلاغاه:تنیاده«)نهج

های زیبا و متنوّ  تصااویف را خلق کفده اساژ. »در محور ایقی، یرنی  محورعمودی و ایقی کلام، گونه
انوا  تابلوهای    .تفساایم شااده اسااژ  ...تک تک جملا  ،تصاااویفساااده مثل زیبایی، عظمژ وبزرگی و

هاا باا انوا  ساااجع، صاااور بلاغی، نمااد، تلمیحاا ، ردّ تربیفهاا، مباالغاه و آمیزی آنگفم و زناده و رناگ
عناصااف مرنوی، در این محور وجود دارد.گاهی نیز بدون اسااتفاده از قالب خاف، تصاااویف بدیع خلق 



 

47 

نین
وم

الم
میر

لام ا
ز ک

فا ا
عر

ري 
پذی

گو
ال

 
مت

حک
 بر 

کیه
با ت

هج
ی ن

ها
لاغ 

الب
 ه

47 

در محور عمودی، یرنی ساااختارکلّی کلام که با آن بین    عین تصاااویفقفآنی به کارریته اسااژ. یا شااده و
نظیفی خلق شاده اساژ.«)حساومی،  شاود نیز تصااویف بدیع و بیاجزا ارتبا  مرقول و منطقی بفقفار می

دنیا را به زنی مانند کفده که به جهژ مکّاره و ناراسژ   ( مثلاا امام13۹1،33راد:  خاکپور و مهدوی

بینیم با بودن، از آن دورشاده و طلاق  داده؛ آن هم طلاقی که بدون بازگشاژ اساژ. دراین تشابیه می
شااود: هم کلام بفمخاطب روشاان میبه کارگیفی عناصاافمحسااوس، چیزی بی  از مرنای ظاهفی

باتوجّه به ترفیف از عالم مادّیا  و هم تصااویفگفی منفی از ناپایداری و ناراسااتی دنیا و   دوری امام

گوید: »تصاویفعبار  از نحوه خاف ظهوریك شایء در شارور انساانی اسژ یا به  تصاویفکه می »ساارتف« از
تصااویف، طفیقه خاصاای اسااژ که شاارورانسااانی به وساایله آن، یك شاایء را به خود ارائه   طفیق اولی،

شاود و عفیا بف مخاطب روشان می  (تصاویفمنفی دنیا درنگاه امام114،  1371دهد.«)بفاهنی:  می

 اند:نیز با الگوپذیفی از این کلام شیوا، خود را از دنیا جداکفده و آن را طلاق داده
ه نهج  َ : ]وَ یبکِی بُکااءَ الْحَزِینِ وَ یقُولُ:  »...  البلاغـ َِ لط  ِ 

َ
ْ عِ  ْْط ضْْ ا  َُ َْ بَِ 

َ
ْ ََ  ُ ََ  َِ  ْ َِ  ِ  ، نْ  َُ  ، يْ  ، نْ  َُ ، يْ

َِ هَ،   َِ َُ َ ًَ، اَ َُّرط ََ  َِ
ُْ طَ . قَدط َ    َِ  َِ  َِِ  َِ ی غَ اِیَ اَ حَ،رَ ََ هَ ه،تَ غَا  ُُ َُ حِ  عِ. اَ حَ، قط م  شَْ ،] وچون َْ

یفا راه من   – بااخودنماایی    – من دورشاااوا    گفاژ:  »ای دنیااا ای دنیااا از گفیساااژ و می انادوهگینی می 
مفا بففیبا مفا به تو چه نیازی   گیفی. هفگزا جز ای؟ مباد که تو رد دل من جای ام شده ای؟ یا شیفته آمده 

 (   77، ح   372،  1371البلاغه: ام و بازگشتی درآن نیسژ.«)نهج اسژ؟ من تورا سه بار طلاق گفته 
ا ذکره الاولیـ گااه کاه تورا  آن  : عتباه گفاژ:» دنیاا را طلاق دادم. طلاقی کاه هفگز رجو  نکنم تااتـ

گفژ: دنیا را سه بارطلاق دادم و یگانه را یگانه شدم. پی  حضف    ( و1374،86:  الاولیاتذکفهبینم.«)
چون تو را دارم، همه را دارم. چون صدق من بدانسژ،   کز ندارم و بایستادم. گفتم: بارخدایاا جز از تو

 (245که خاشاك نفز از پی  من بفداشژ.«)همان،   نخسژ یضل که کفد، آن بود
شااده از جنز کلما «  تفین توصاایف، »تصااویف را تابلویی ساااخته  »ساای دی لویز« درساااده       

  ( این ترفیف به خوبی در ساااخن ذیل از امام35،  13۹1داند.)به نقال از حساااومی و دیگفان:می

دهنده تمام  طورکه آینه نشاااناند. همانکفده  ای همانندنمایان اسااژ. ایشااان، اندیشااه آدمی را به آینه
های اوساژ و این ساخن بفای ها و بدیهاساژ، اندیشاه انساان هم نمایاننده نیکیها و ناراساتیراساتی

 داشتن را به مفیدان خود بیان کنند:عفیا دستاویزی شده تا پاك اندیشه
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ُِ  : » البلاغه نهج  َْ اِهط َُ  ، ََ  ََ  ُ  ُ عَ َْ  ََ
ِْْ ُْ فط َُ ِِ بًَ،  ََ

َ
فََ ْ َُ ك  عَ  ِْْ َُِّّ  نَ، ْ طُ َُ  ُُّ، َ ِْ

طَ
ِ
ِ  عَ اعط  َِ ، َْْ آة   ْ اط َِ اُ 

فِكط طِ
َ
ْ

غَ اَِ .  ای از غلّ و غ  پاك و تورا در ادب کفدن ای اسااژ تابناك و پند روزانه، تفساااننده «، اندیشااه،آینه ِِ

 (   365، ح  425،   1371البلاغه:  نفز، بز که دوری کنی آن چه نپسندی از دیگف کز.«)نهج 
الاولیا:  ای اساااژ که حسااانا  و سااایئا  تو بدو به تو نمایند.«)تذکفه : وگفژ:»یکف،آینه الاولیا تذکره 

1374  ،52   ) 
اساژ که باید به آن عمل کفد    درساخنی دیگف، شاناخژ دان  را به دین تشابیه نموده  امام     

 هجویفی بازتاب یایته و او دوری از علم اندوزی را با شفك، بفابف دانسته اسژ:  هو این کلام در گفت
ِِ : البلاغهنهج ُُ بِ يِّ  يدَا َِ اِ 

ُِ ط
طِ ُِ ا ََ اِ طُ ََ  ! ََ «، » ای کمیل پساافزیادا شااناخژ دان ،  ي، ُكَ هُ بَِّ زي،

 (  147، ح    387،  1371البلاغه:دین اسژ که بدان گفدن باید نهاد.«)نهج
 (  28،  1387المحجوب: : »آن که نیاموزد و بفجهل مصفّ باشد، مشفك اسژ.«)کشف المحجوب کش  
دوری از   هواسطداند که جاهل بهبن عبدالله تستفی هم جهل را همچون مرصیتی بزرگ میسهل

الانطااکی نیز ، علم را همانند امام و علم، مرصااایاژ الهی را مفتکاب شاااده اساااژ و احمادبن عاصااام
ترالی ساافمنشااأ و هدایتگف آن علم اسااژ. ایزون داند که عنایژ حقپیشااوایی بفای اعمال مؤمن می
شمارد که بالطّبع دوری و منو  و بازبسته به کتاب و سنّژ بفمی  بفاین، جنیدهم علم را راه پیامبف

همفاه دارد؛ نیز ابوبکف صااایدلانی، جهل را ساااببی در از آموختن علم، جدایی بین انساااان و دین را به
 داند:  بفیدن انسان از خداوند و رسیده شدن او به شفك می

( وگفژ:  372،  1374الاولیا:  تف از جهل نیساژ.«)تذکفه: گفژ: »هیر مرصایژ عظیمالاولیاتذکره 
هاا  ( وگفاژ: » هماه راه485هاا، عناایاژ.«)هماان،  هاا، علم اساااژ و اماام جملاه علم»اماام جملاه عمال

ننوشاته    رود و هفکه حایو قفآن نباشاد و حدیث پیغمبف  بفخلق بساته اساژ مگف بف راه محمّد

( وگفژ: » علم، 512باشاد، به وی اقتدامکنید؛ زیفا که علم، به کتاب و سانّژ بازبساته اساژ.«)همان،  
 (81۹تو را بفیده کند از جهل. پز جهد درآن کن تا تو را بفیده نگفداند از خدای ترالی.«)همان،  

 . تأثیرگذاری موسیقایی )سجع و موازنه( ۴.2
ل تقساایم شااده و البتّه به اغفاض      در آثار ادبی قفون اوّلیه اساالامی، نثف به دو قساام خطابه و تفسااّ

دانسااتند: الف( ادب شااده اسااژ. در این عصااف، ادب عفب را دو دسااته می نویساانده در نثف هم توجّه می 
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انشاایی یا ایجادی ب( ادب وصافی یا موواوعی. ادب انشاایی شاامل شارف و نثف اساژ و ادب وصافی شاامل  
اسااژ: الف( متون ادبی  تحلیل ادبی و تاریخ ادب. هم چنین متون ادبی هم به دو دسااته تقساایم شااده 

  شارفی ب( متون ادبی نثفی. درمتون ادبی شارفی، شارف قصاصای یا حماسای، شارف غنایی، شارف ترلیمی و 
ه، ترلیم و رسااائل بفرساای می  شااود. یکی از انوا  نثف عفب که ... درمتون ادبی نثفی، تاریخ، خطابه، قصااّ

خافّ کتابژ دیوانی، علمی، مقاله و ادبی یا ینّی اسژ ولی مقید به سجع و وزن و قاییه و رابطه بین لفو  
گویی اساژ که شاامل انواعی   - ف و مرنی بوده، نثف ایجازی اساژ. قاعده حاکم بف این نثف، ایجاز یا مختصا 

ل وتوقیع می  علاوه نثف اجتماعی هم یکی دیگف از انوا  نثف اساااژ که شاااود. به چون مَثَل، خطابه، تفساااّ
درپی پفداختن به اصلاح مفاسد جامره، آزادی زن و بهبود ترلیم جوانان و ... اسژ و با عبارا  و جملاتی  

کنند بدون توجّه به تکلّفا  و صانایع لفظی ن آن ساری می شاود. نویساندگا بدون آرای  و زینژ، نوشاته می 
 (   82  –   13۹0،80با مخاطب ارتبا  عمیقی بفقفارکنند.)ر.ك: رستگاریسایی:  

مندی نویسانده از امکانا  زبان اساژ. موسایقی  یکی از هنفهای بارز و مسالّم نویساندگی، بهفه       
انتقاال مضااامون    جاا و صاااحی  ازآن، هم درکلام یکی از امکااناا  مهمّ زباان اساااژ کاه اساااتفااده باه

بسااایاارمؤثّفاساااژ و هم درپاایاایی و تاأثیفگاذاری دراز مادّ  در ذهن مخااطاب. اگفخطباا و بلغاای عفب،  
البلاغه بخصاوف دربخ  کفدند باهمین قصاد بود. در نهجساخنانشاان را موزون و مساجّع ایفاد می

موسااایقاایی کلام    بفداری باه جاا از امکااناا هاا یاا کلماا  قصاااار، اوج هنفمنادی گویناده در بهفهحکماژ
گیفکفدن ترالیم خود در مشاااهود اساااژ. همان کاری که عفیا و متصاااوّیه در ادوار برد به منظور جای

ها شاناسای، ابزار زبانی و اساتفاده از آناند. امفوزه در مطالرا  زبانذهن مخاطبان خوی  انجام داده
 های بارز این دان  اسژ.یکی از مشخّصه

شااانااسااای و مبااحاث الاهیاا  و دین و عفیاان،  اناداز نقاد ادبی و مبااحثی دربااره زیبااییدرچشااام    
ها را بفرسای می کند: »درعمل رساانگی،  »ریچاردز« بف دومحور »رساانگی« و»ارزج« ساخن گفته و آن

دوقطاب مثباژ و منفی وجود دارد: قطاب مثباژ موواااو ، قادر  هنفمناد یاا متکلّم اساااژ درکاار ارائاه  
ای که به ذهن مخاطب انتقال یابد؛ امّا قطب منفی، نیفوی شانونده اساژ در پذیفج  واو  به گونهمو

ی خود مشاتفك باشاند و هاهآن موواو . شاف  عمده این کار این اساژ که مفدم در بسایاری از تجفب
به   ها وجود نداشاته باشاد، عمل رساانگیانداز بشاناساند. اگف اشاتفاك در تجفبهیکدیگف را از این چشام

 (36-35،    13۹2هیر روی مویّق نخواهد بود.«)شفیری کدکنی:  
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هاا قفار  ازدیادگااه ریچااردز، تاأثیف یاك کلماه باه اعتباار کلماا  دیگفی کاه این کلماه درمیاان آن       
ای کاه باه خودی خود مبهم و پیچیاده بااشاااد، در یاك باایاژ و سااایااق  دارد، متفااو  خواهاد بود.کلماه

ه مناساااب، مرنای روشااانی پیدا خواهدکفد. به این مرنی که تأثیف هف عنصاااف کلامی وابساااته اساااژ ب
 اند.مجموعه عناصفی که آن را در کلام احاطه کفده

تصاوّف به عنوان قلمفو هنفی زبان شاناخته شاده اساژ و عفیان اصایل، جز دریك زبان هنفی         
های  و زیباایی شااانااساااانه امکان تحقّق ندارد و به گفته شااافیری کدکنی »زبان هنفی حتّی اگفاز واژه

هم بخشاد درساژ به مانند شارف. های ارجاعی، حالژ عاطفی میارجاعی شاکل گفیته باشاد، به آن واژه
 (3۹شرف و هم درگفتار اصیل عارف، ما با ساخژ عاطفی زبان سفوکار داریم.«)همان،   در

وریم؛ دسااته  خ می کنیم، به دو گفوه نویساانده بف وقتی به عملکفد صااوییه درکاربفد زبان نگاه می     
های دقیق منطقی،  بندی اوّل، گفوهی از نویسااندگان تصااوّف هسااتند که به زبان متکلّمان و با تقساایم 

ای و اخباری خود جز های این ایفاد، زبان از حالژ کلیشاه دهند که در نوشاته مباحث را مورد نظف قفار می 
د که اگفچه قصاادشااان ترلیم کند و دسااته دوّم، گفوهی هسااتن در مفز اصااطلاحا ، چندان تجاوز نمی 

ای خودتجاوز کفده و به درجا  مختلف  های آنان از مفزهای عادی و کلیشااه نوشااته  اسااژ، ولی زبان در 
زبان عاطفی به خوانناده انتقاال    ای کشاااف کنناد و تجفبه روحی خود را با ساااری دارند با کلماه، عوالم تازه 

اند.  ای بوده اسژ که صوییه در زبان کشف کفده دهند. این خلق عوالم جدید روحی ازطفیق زبان، وظیفه 
ایزون بفاین، جهان صااوییه جهانی اسااژ که درآن وحد  ونظام حاکم اسااژ و زبان، غالباا جنبه ثانوی 

 (   245  - 243کلمه اسژ.)ر.ك:همان،دارد. درنتیجه، عالم تجفبی صویی، عالم کشف اسفار 
های مختلف  با مطالره آثار پویا و پفحفکژ و زنده صاوییه، متوجّه اشافاف و تسالّط آنان بف سااحژ     

ها و ها ایساااتاده و هدایتگف و حفکژ دهنده واژهها ورای واژهای که آنگونهشاااویم؛ بهکلمه و زبان می
در   نینمؤمی امیفالهایی از هنفنمایبیننده و شااناساانده همه ابرادکلما  هسااتند. در ادامه نمونه

 گفدد:جا از موسیقی کلما  در قالب سجع و موازنه و الگوپذیفی عفیا از ایشان ذکف میاستفاده به
بِ اِ » :البلاغهنهج دط  ْ َ اِ َِ  ُِ

ََ َُ الآ كُم َْ  َ  ْ دِياِ حَ طَ  ْ ََ َ اِ دَاُُّ  طَ كِ طِ ِ بُ ا تدبیف چیفه شااود   .« تقدیف بفيغط

 (45۹، ح 442،  1371البلاغه:تدبیف بوَد.«)نهج  چندان که آیژ در
وحید  دب اِ شیخ ماگفژ: » : ا رارالتی  ْ َ اِ َِ   ُ َ َ طِ ِ  اِ عَا طُ  ْ َ اِ َِ  ُِ ََ  ُ  ( 30۹،  1366.«)اسفارالتّوحید:  اِ

 (513،  1374الاولیا:  گفژ: »... تقصیف در تدبیف اسژ.«)تذکفه  الاولیا:تذکره 
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هَ »  البلاغـه:نهج كَْ َُ طِ ،َ  ا َْْ سْْ
َ
ْ هَ  ََْ

َ ،َ  ا ط َْ 
َ
ِّط ْ کاه آرزو را دراز کفد، کفدار را ناابساااااز کفد.«  .« » آنََ

 (36، ح   366،  1371البلاغه:)نهج
(  1374،54الاولیا:  گفانباران.«)تذکفه  گفژ: »نجا  یایتند ساابکباران، هلاك شاادند  الاولیا:تذکره 

وگفژ: »جوینده این جهان همیشاه در ذلّ مرصایژ اساژ و جوینده این جهان همیشاه در عزّ طاعژ 
 (435اسژ و جوینده حق، همیشه در رَوْح و راحژ اسژ.«)همان،  

دِ »البلاغه:نهج هط فَ،ُ  اِز  دِ اِرط هط هُ اِز  ََّْ طَ البلاغه:  »بفتفین پارساایی، نهفتن پارساایی اساژ.«)نهج  .«َْ

 (28، ح 364،  1371
وحید:  تفین شاما پفهیزگارتفین شاماساژ و پفهیزکفدن از خودی خود اساژ و  شایخ ماگفژ:گفامی   ا ـرارالتی

 ( 286،  1366ازاین مرنی بود که چون تو از نفز خود پفهیزکفدی، به وی رسیدی.«)اسفارالتّوحید:  
ذکره  ا:تـ گفاژ: »برضااای را پفسااایادم کاه زهاد چیسااااژ؟گفاژ: تفك آنچاه در آنی بادانکاه    الاولیـ

 (1374،865الاولیا:  درآنی.«)تذکفه
ا  » البلاغه:نهج َْ صَ ِ ذَا ََ هُ نَ طَ َُ طِ كََ لُ ا طِ البلاغه:  پذیفد.«)نهج گیفد،گفتار، نقصاااانخفدکمال.«»چون  ا

 (71،ح    1371،371
  گفژ:»هفکه را ساخن نه از سافحکمژ اساژ، عین آیژ اساژ و هفکه را خاموشای  نه   الاولیا:تذکره 

 (1374،52الاولیا:  از سف یکف  اسژ، آن بف شهو  و غفلژ اسژ.«)تذکفه
ِِ »  البلاغـه:نهج ِّط نَفِاَ بِْ ََ  . َِ  ْ ُِ طَ

ُ دُ ا ط َِْ ، َِ عَ يْ َ  ْ ُِ كَ
طِ بُ ا ا  ََ ،َ  عَ ي ََْ َُ الآط د  َُ عَ يعَْ دَا بطْ

َ ِ قُ ا ط طَ اُ ي هط اِْد 
َ
ْ

بَ  ُِ
َْ  ُِ َْ ، ََ ِّط  ََ بَ عَ  ها را بففسااید و آرزوها را تازه نماید و مفگ را نزدیك آرد و امیدها را .« » روزگار، تننَِِْ

آن و  دیااد  رناج  یااایااژ،  دسااااژ  باادان  کااه  دارد.کسااای  دراز  و  ساااخاتای  دور  داد،  دساااتا   از  کااه 
 (  72، ح  371،  1371البلاغه:  کشید.«)نهج

کااهاد و ای؟گفاژ: چگوناه بوَد کسااای کاه عمفج می»وکسااای از او پفسااایاد: چگوناه  الاولیـا:تـذکره 
 (  70،  1374الاولیا:  ایزاید؟« )تذکفهگناه  می

َ» البلاغه:نهج َِ اَلَ  طَ اَرُهَ َْ ِِ ََ ُِْْْ َ نَفط َِ  ، ََ وَ  مط ََ مُ  عَ  َُ َْ  ، ََ  َُ ع َُ نَ، 
َ
هِكً،: ْ  ْ َُ  ُِ َِ  َُ ، َُ ِِ عَ    َ ََ   ِ، َُ   .« اِث 

و به مفدی که در سااتودن او ایفا  کفد و آنچه در دل داشااژ به زبان نیاورد، یفمود: »من کمتف از آنم 
 (  83، ح 373،  1371البلاغه:  )نهج که بف زبان آری و بفتف از آنم که در دل داری.«
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گفژ: » مفا نتوانند نکوهیدن و ساتودن که به هف زبانی که از من عبار  کنند، من به    الاولیا:تذکره 
 (  8۹0( و گفژ: »اولیا مشهور بوَد امّا مفتون نبوَد.«) همان،    771،  1374الاولیا:  خلاف آنم.« )تذکفه

 . تأثیرگذاری درایجاز و اعجاز زبانی5.2
ای گوناه وظیفاههاای نثفاین اساااژ کاه مراانی علمی و عقلی کاه در آن لفو هیریکی از ویژگی    

ای باشاد که مسااوا  بین لفو و مرنی که منجفبه ایجازگویی  جزبیان مرنی به عهده ندارد، باید به گونه
ود، روایژ گفدد. به عبار  دیگف، »مرنی را با روشاانی و رسااایی )یصاااحژ و بلاغژ( بی کم و شاا می

گونه قطع و انحفایی به طفیق ارساااال و کاساااژ با پیوساااتگی منطقی و عقلی بیاان کند و بدون هیر
اطلاق پی  بفود... چون ایجاز درساخن بیشاتف مورد نظف اساژ، یشافدگی مرنی لفو را چنان در تنگنا  

(  46،  1375کناد.«)خطیبی:  دهاد کاه امکاان هفگوناه تفنّنی را دربیاان مفهوم ازآن سااالاب  میمی  قفار
گونه  شاد مجال هیرهمچنین تا آغاز قفن دوّم هجفی، سابك ایجاز بفکلام عفب غالب بود و سابب می

لازمه تسالسال و توالی و پیوساتگی ایکار و مرانی اساژ، یفاهم نباشاد.  تنوّ  و تفنّن لفظی در کلام که 
تحاژ تاأثیف همین اسااالوب بود کاه در قفون براد نیز اربااب بلاغاژ و ادب عفب، کلام را هفقادر موجزتف  

تفین کلام را ازجهژ  دانسااتند. این درحالی اسااژ که »ابن عبد ربّه« بهتفین و شاافیفتف میبود، بلیغ
داند که قسامتی ازآن بفتمام  دلالژ کند و کم آن از ب و آساانی در زبان، کلامی میحسان تأثیف در قل

نیاز سااازد و ظاهفج، گویای باطن آن باشااد و این کلامی اسااژ که درآن لفو، اندك و بساایارج بی
 (  101 –  ۹۹مرنی، بسیار باشد.)ر.ك: همان،  

ای از احاادیاث ماأثوره چنین اساااژ. یرنی مراانی زیااد در لفو انادك همفاه باا موازناه  بخ  عماده     
گویی درلفو ناه تنهاا باه مرنی لطماه کلامی. دراین نو  احاادیاث، ایجااز درحادّ اعجااز اساااژ و خلاصاااه

یا   نزده، بلکه آن را رسااتف و گویاتفنیزکفده اساژ. بهتفین نمونه آنها را درکلما  قصاار امیفالمؤمنین

توان مشااااهاده نمود. ادیباان نیز بااشااانیادن ساااخناان بلیغ حضاااف ، باه البلاغاه میهاای نهجحکماژ
ید رواای در نقل بساایاری ازموارد به اظهار شااگفتی پفداخته وهیر  وجدآمده و آن را می سااتایند. سااّ

یاد روااای کاه براد از حکماژتووااایحی را بیاان نمی بفای مثاال،ساااخن ساااّ البلاغاه  نهج  88کناد. 
َ ،لِ د:»نمایذکفمی طُ ِْ ،ئِفِ اِ سْط ََ َِ اَاِ  عَ  طَ

ِْ سْط ِ
ِِّ ا ط ََّ،سِْ ََ ِّط  َِ ، و این از نیکوتفین لطایف مرنی را عَ هََّا 

آشاااکااارکافدن.«)ناهاج را  ساااخان  ظافایااژ  و  اسااااژ  آوردن  از 1371،374الابالاغااه:  بافون  پاز  یااا   )
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ای اسااژ که آن را بها نتوان گذارد و نویسااد: »و این کلمهمی  ، در ارزج کلام امام81ذکفحکمژ

 (  373ای را همتای آن نتوان نهاد.«)همان،  توان یایژ و هیر کلمهحکمتی همسنگ آن نمی
قبول    ءالاولیاعنوان مقتدای خوی  و خاتمرا به  علیگونه که ذکفشاااد، امامعفیا نیز همان    

های کاربفدی خود را به مفیدانشان در قالب جملا  کوتاه، گویا و داشتند. لذا با تأسّی به ایشان، آموزه
تف  داشاتند تا هم تأثیفگذارتف باشاد و هم حفو آن درساینه ساالك، ساهلنوعاا مساجّع و موزون بیان می

نیسااژ. همچنین    ها درحدّ سااخنان امیفمؤمنانگفدد. البتّه واواا  و مبفهن اسااژ که کلام آن

سایفه  آبشاخور وحی و  منقول اساژ، از  احادیث وآنچه از ائمّه مرصاومین بخصاوف امیفالمؤمنین

اج تجفبه شااخصاای و مرفیژ  ساافچشاامه گفیته و آنچه از عفیا به ما رساایده، ساافچشاامه  نبوی

متّصال به عالم حقیقژ    علیشاهودی اساژ که خود عارف کساب کفده باشاد. به عبار  دیگف، امام

گفایی بوده اسااژ و اوّلین تفاو  ژ او به دور از تجفبهو پفورج یایته دامان نبوّ  اسااژ که همه طفیق
گفاسااژ وعفیا همواره بفتجفبی بودن منابع  ایشااان با عفیا درهمین امفاسااژ. زیفا»عفیان، ذاتاا تجفبه

( وی بفای سایفعاریانه، ساه منزل درنظفگفیته  50،  138۹اند.«)یولادی:مرفیتی خوی  تصافی  داشاته
 (51شفیرژ را از حقیقژ جدا ندانسته اسژ.)ر.ك:همان، اسژ: شفیرژ، طفیقژ و حقیقژ که

ه باه اقوال بفخی عفیاا کاه ذکفشاااد و همگی متّفق      مقتادای    علیالقول بودناد کاه اماامبااتوجاّ

عفیا در شاافیرژ و طفیقژ اسااژ و راهنمای آنان دررساایدن به حقیقژ محض، به این کلام هجویفی  
وجود حقیقژ محال بوَد و اقامژ حقیقژ بی حفو شافیرژ، گوید: »اقامژ شافیرژ بیرسایم که میمی

، اساالوبی اسااژ گیفیم که راه و گفتار مولای مؤمنان(نتیجه می4۹۹،  1387محال.«)هجویفی:  

رساااند. آنان با بفد که باحفو شاافیرژ به حقیقژ وحدانیژ الهی میکه عفیای مؤمن را به طفیقتی می
 اند.مند شدهاز ایجاز و اعجاز زبانی ایشان بهفه های امام علیالگو قفاردادن بفخی حکمژ

ُُ »  البلاغه:نهج ، ََ ِِ اِز  طُ َ ،َ  بِ فَاَ عَ ِ  ُ مُُّ اُِّ   ْْ دَلُ اِِْ طُ « » شاااکیبا پیفوزی را از کف ندهد اگف  اَ ي

 (153، ح    3۹0،  1371البلاغه:چه روزگارانی بف او بگذرد.«)نهج
وحیــد وقااژ طلااب  ا ـــرارالتی از  پی   کااارهااا  کااه  رنجنااد  ازآن در  کااه: »خلق  گفااژ  مااا  شااایخ   :

 (28۹،  1366کنند.«)اسفارالتّوحید:  همی
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اط »  البلاغـه:نهج َِ َِّی   ِْ ََ ا
َِْ هط هَا  يمط كِْ

َّط َْ لُ ! اَ  ََ ِّط يْ،بِّ آ َِ  
َُ طُ يْ    ُِ إِنْ  ََْ   َ، َْْ

َ
دط ْ َِّی قَْ  ِْ ََ ا

َِْ َ َ يمط ََ  ََ
ِْْ
ط
يِْ

 ََ قِ ِِ بِاِزط  َِ  ُِ تِ اِ 
ط
كُاَِ  يِ ا  میفزا که اگف یفدا  ا  را بف روز آمده. « » ای پسفآدم ا اندوه روز نیامدهَُ

 (  267، ح   410،  1371البلاغه:از عمف تو ماند، خدا روزی تو را درآن رساند.«)نهج
   ...« ََ قِ هََ ُِّزط َْ طُ َُ دَ  طُ َِ  

ََ عَقِفط
ِْ عََ 

ََ ِّط  َِ اط   ِْ اَِ  عَ قَ كط َ یُْ َِ  َُ فَ
طُ َْ ُْط كُ طِ يهَ، ا

َ
طَ ْ زِ « »... پز ای   ََ

ساودخواهندها ساپاس ایزون کن و شاتاب کمتف و بی  از آنچه تو را روزی اساژ، انتظارمبف.«)همان،  
 (273، ح    412

وحید: شایخ ماگفژ: »به رنج در رنج توان ایزود ولکن در روزی نتوان ایزود. آن به بخشا    ا ـرارالتی
 (306،  1366اسژ نه به کوش .«)اسفارالتّوحید:  

هَ »  البلاغـه:نهج ََّْ َْ ُِ عَ ِ ا  ِ ُّط ،بَْ رَْ
َ
طُ ْ إ  ََْ هِ  كَْ َُ طِ ، فُ بِْ ِْ

اُ يهط ُِ ط
طِ هَ. عَ ا كِْ

ََ ِ اَ  ََ كَِّط  ََ هِ  كَْ َُ طِ ،  بِْ
 ُ اُع طَ ََ اُ  ُِ ط

طِ ا
 ُِ طُْ .«» علم را باا عمال همفاه باایاد سااااخاژ و آن کاه آموخاژ، باه کاار باایادج پفداخاژ و علم، عمال را ََ

 (366، ح   425،  1371البلاغه:خواند. اگف پاسخ داد وگفنه روی از او بگفداند.«)نهج
»یفایض علم چندان اساااژ که عمل بدان درساااژ آید ... پز بدان که از علم    المحجوب:کشـــ 

 (17،  1387المحجوب:اندك، عمل بسیار توان گفیژ و باید که علم، مقفون عمل باشد.«)کشف
اَ »  البلاغـه:نهج ُِ ط

طِ ا  ِِ ْْ  َ ََ حََُّاَ  داً  ََ ْْط  ُِ اِ ْْ ذََ   ُّط
َ
ْ طُ  بناده  .«   او را »هفگااه خادا  را خوار دارد،  ای 

 (  288، ح   414،  1371البلاغه:ازآموختن بفکنار دارد.« )نهج
 – » هیر درجه نیسااژ اندر مفتبه علم که چون آن نباشااد، هیر لطیفه خداوند را   المحجوب:کشــ 

را سااازاوار    -ترااالی و مفاتااب  و شاااواهااد  مقااامااا   باااشااااد، همااه  آن موجود  و چون  نشاااناااسااااد 
 (1۹،  1387المحجوب:باشد.«)کشف

َ يْدِ ِ » البلاغـه:نهج َِ  ، ُِ بِكَْ طُْ َِ قَ 
ََ عط

َ
ْ ِِ َ يْدِاِْ  َِ  ، َُ بِكَْ َ يكُم  ْ دَ ح ََ طْ  ُُ ، دُوُ ِ يكَْ »ایماان بناده    .«اَ يِْْْْط

راسژ نباشد جزآن گاه که اعتماد او بدان چه در دسژ خداسژ، بی  از اعتماد وی بدان چه در دسژ  
 (310، ح   417،  1371البلاغه:خود اوسژ، بوَد.«)نهج

غیف، خسافان بوَد و رواا بدو، رواوان؛ ازآنچه رواا بدو، ملکی صافی  و  »رواا به    المحجوب:کشـ 
 (271،  1387المحجوب:بدایژ عاییژ بوَد.«)کشف

ُِ » البلاغه:نهج ِِ َ ،حُِ  َُ بِ هَ، َْ ، اسط ََ نُمبِ   تفین گناهان آن بوَد که گناهکار، آن را .« »سخژایَد  اَِّ 
 (348، ح   422،  1371البلاغه:خوار شمفد.«)نهج
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»در خفدی گنااه منگف. در بزرگی آن نگف کاه در وی عااصااای شاااوی کاه اگف گنااه خفد    الاولیـا:تـذکره 
الاولیاا:  ای.«)تاذکفهداری، خاداوناد را خفد داشاااتاه بااشااای و اگف بزرگ داری، خاداوناد را بزرگ داشاااتاه

1374  ،30) 
ِِ » البلاغـه:نهج ِْْ ُِّ هِك  دط ََ َ قَْ هِ  رُْ ُُّ اِا  دط ژ اوساااژ.«)نهجقَْ البلاغاه:  .« » ارزج مفد باه انادازه هماّ

 (47، ح36۹،  1371
ره  یــا:تــذکـ بااه    الاولـ باوَد  او  دل  نازدیاکای  بافماقاادار  خاویا ،  یاهام  در  مافدی  هاف  »ماقاادار  گافااژ: 

 (402،  1374الاولیا:  خدای.«)تذکفه
َ »   البلاغـه: نهج  َِ  ِِ ْْ ُِ بَمَا عط  ََْْ، قَْْ  ِِ ِْْ  

َِ   ِ ع 
َ
ْ  َ َِ ُ ملَ  غط ََ عَ  بِاِِ   دط َْْْ ْْط بِكُُْ َِ سَ   ،ًَْْ يمط هَ  ِْْ 

طَ َْ ْْط ُْ َُ ُُّب  
«]ویفمود:  بساااکز که بامدادی را دید و به شااامگاه  نفسااید و بساااکز که درآغاز شااب بف او  آرِاِِ . 

 (   380، ح   430،  1371البلاغه:  کنان  گفیستند و دریغ خوردند.«)نهج رشك بفدند و در پایان آن نوحه 
گفژ: »چگونه باشااد کساای که بامداد بفخیزد و نداند که شاابانگاه خواهد زیسااژ یا    الاولیا:تذکره 

وُلیا:    (32-31،  1374نه؟«)تذکفة ا
تُ » البلاغه:نهج مط ََ اُ  طَ فَ طِ

َ
َ اُ ْ طُ َ

، ح  3۹1،  1371البلاغه:اسژ.«)نهجتف مفگ»تنگدستی، بزرگ  .«ا 

الَ 163 ]وَقاَ  )« : َِ ،قَْْ فَْْ طِ ا   ِ َ َ طِ ا  َِّ َِ   ُ
عَ    اَ 

َ
درویشااای  ْ ازجملاه بلاهاا،  .«]ویفمود: »بادانیادکاه 

 (388،ح  431،  1371البلاغه:  اسژ.«)نهج
 (1374،523الاولیا:  گفژ: »یقف، دریای بلا اسژ.«)تذکفه  الاولیا:تذکره 

ُ  » البلاغه:نهج اط َْ ِِ بَ مط  ْ ِّط َ َ بِ اِ َِ  ُُ مَ
هط
َ
بِ ْ نط تف تا روی به توبه  »دساژ ازگناه بفداشاتن، آساان .«اَِّ 

 (170، ح 3۹2،  1371البلاغه:داشتن.«)نهج
 (  1374،571الاولیا:  الاولیا: گفژ: »توبه آن بوَد که توبه کنی از توبه.«)تذکفهتذکفه

 گیری . نتیجه3
گیفی دیتف صاااویی که همان ترالیم  در قفون اوّلیه، عفیان اسااالامی نضاااج گفیژ و با شاااکل    

مند شاادن ازآن درترلیم عفیان اسااژ، نثف  آنان جهژ انتقال به نساال برد و بهفه عفیانی مدوّن شااده
ای در دیتف صااویی، تأثیف امیف کلام، امام علی صااوییانه یارساای هم ایجاد شااد. جسااتجوی ساااده

دهد. عفیا او را پیشااوا و مقتدای خوی  قفار داده و در طفیقژ به را بفآن نشااان می  طالبابیبن
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اند. به همین جهژ طبیری اساژ که شایوه گفتار حضافت  نیز سافمشاق آنان قفار بگیفد. وی اقتدا کفده
  اند. در این مقااله تأثیف کلام امامتاثیف گفیتاه  نینمؤمعفیا با روج بیناامتنیاژ از ساااخن امیفال

وند، در محورهای ذیل بحث و ر میگونه متون به شاامار های نثف عفیانی زیف که از امّها  ایندر کتاب
بفرسای شاد: تأثیفپذیفی مفهومی و مضامونی؛ تأثیفپذیفی بلاغی)تصاویفساازی(؛ تأثیفپذیفی موسایقایی  

 )سجع و موازنه(؛ تأثیفپذیفی در ایجاز و اعجاز زبانی.
تفین متون صاوییانه یارسای اساژ. تفین منابع تصاوّف اسالامی و ازکهنالمحجوب از مهمکشاف  

اسافارالتّوحید، از امّها  کتب ادبی یارسای و ازآثار اساتادانه زبان یارسای شاناخته شاده که توساط محمّد  
ان طورکه از  الاولیا همرساد،تألیف شاده اساژ. تذکفهبن منوّر که نساب او به ساه واساطه به ابوسارید می

های عفیای بزرگ. کتاب،  ها، ساخنان و اندیشاهنام  پیداساژ، کتابی اساژ درباره سافگذشاژ، کفامژ
 و آخفین  درباره حلّاج اسژ.  هفتاد و دو بخ  دارد که نخستین درباره امام صادق

 تااثیفگاذاری مفهومی و مضااامونی باه این مرنااسااااژ کاه نویسااانادگاان از کلام دررباار اماام

ساازی کفده باشاند؛ خواه مضامون سااخته شاده از نظف مفهوم  گیفی از آن مضامونتأثیفپذیفیته با بهفه
 کاملاا منطبق بف کلام ایشان باشد خواه بخشی از آن قابل انطباق باشد.  

های ساخنان بلیغ  البلاغه، اثفی اساژ که از همه نمونهدرتأثیفپذیفی بلاغی)تصاویفساازی( نهج    
شااود  بیند و اگف درترفیف بلیغ گفته میشااود و خواننده آن را درچارچوب اعجاز میو یصاای  متمایز می

بااره  دراینتنهاا از این تطاابق یفاتفاساااژ، بلکاه  البلاغاه ناهکاه مطاابقاژ ساااخن باا مقتضاااای حاال، نهج
بااشاااد. علوم بلاغی باه طورکلّی باه مرناای هنفتحفیاك و متقااعادساااازی اساااژ و درنهاایاژ کماال می

تواند از پی  مرین وآماده باشاد. مثلاا  همچنین به عنوان دانشای شاناخته شاده اساژ که قوانین آن می
شاده و طلاق  داده؛ دنیا را به زنی مانند کفده که به جهژ مکّاره و ناراساژ بودن، از آن دور    امام

شاود  بف مخاطب روشان می  هم طلاقی که بدون بازگشاژ اساژ. تصاویف منفی دنیا در نگاه امامآن

 اند.و عفیا نیز با الگوپذیفی از این کلام شیوا، خود را از دنیا جداکفده و آن را طلاق داده
ها یا کلما  قصاار،  البلاغه بخصاوف در بخ  حکمژ وموازنه(: در نهج موسایقایی)ساجع تأثیفگذاری      

بفداری به جا از امکانا  موسایقایی کلام مشاهود اساژ. همان کاری که عفیا اوج هنفمندی گوینده در بهفه 
 اند.   انجام داده گیفکفدن ترالیم خود در ذهن مخاطبان خوی و متصوّیه در ادوار برد به منظور جای 
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های نثف این اساااژ که مرانی علمی و عقلی که تأثیفگذاری در ایجاز و اعجاز زبانی: یکی از ویژگی
ای باشد که مساوا  بین لفو گونهای جز بیان مرنی به عهده ندارد، باید بهگونه وظیفهدر آن لفو هیر

ی به ایشاان، آموزهو مرنی که منجفبه ایجازگویی می ای کاربفدی خود را به هشاود، روایژ گفدد. با تأساّ
داشاتند تا هم تأثیفگذارتف باشاد  مفیدانشاان در قالب جملا  کوتاه، گویا و نوعاا مساجّع و موزون بیان می

ها در حدّ ساخنان  تف گفدد. البتّه واوا  و مبفهن اساژ که کلام آنو هم حفو آن درساینه ساالك، ساهل
 نیسژ.  امیفمؤمنان
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